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فارین‌پالیسی: »شی« مثل برادر بزرگ‌تر
 با ترامپ رفتار کرد

دیدار اخیر ترامپ با شــی جین پینگ، دســت برتر چین را در 
روابط با آمریکا نشان داد.

آدام توز تحلیلگر نشــریه فارین‌پالیسی در این‌باره تاکید کرد: آیا 
چین در حال »تسلیح« وابستگی جهان به عناصر نادر خاکی است؟ 
به‌عبارتی، آیا پکن از ابتدا برای دستیابی به اهرم سیاسی، کنترل این 
منابع حیاتی را در دســت گرفت؟ تردیدی نیست چینی‌ها از ارزش 
راهبردی این منابع آگاه بوده‌اند، اما پرســش اصلی آن است که چرا 
دیگر قدرت‌ها چنین درکی نداشتند. چین با استفاده از عناصر نادر، 
ابزاری تاکتیکی در اختیار دارد و تاکنون سه‌بار از آن بهره گرفته است.

نخستین‌بار در ســال ۲۰۱۰، در پی تنش با ژاپن بر سر زنجیره 
جزایر سنکاکو، هنگامی که بازداشت یک تبعه چینی در خاک ژاپن، 
پکن را واداشــت تا صادرات عناصر نــادر را جیره‌بندی کند. بار دوم 
در ســال ۲۰۱۹، زمانی که دولت ترامپ فشــارهای تجاری خود را 
بــر چین افزایــش داد؛ در آن مقطع، چین صراحتــاً تهدید کرد که 
ممکن اســت صــادرات این عناصر حیاتی را متوقف ســازد. اکنون، 
برای ســومین‌بار شاهد تکرار همان الگو هستیم. عناصر نادر در واقع 
ســاحی در زرادخانه پکن هستند که هرگاه خود را در تنگنا ببیند، 

از آن استفاده می‌کند.
ویدئوی منتشرشــده از دیدار این دو رهبر، گویاتر از هر تحلیل 
دیگری است. آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کند، تضاد آشکار در 
منش و چارچوب رفتاری آنهاست. ترامپ در ویدئو کاملًا هیجان‌زده 
و خشــنود به‌نظر می‌رســد، گویی دیدار برایش رویدادی شخصی و 
لحظه‌ای افتخارآمیز اســت؛ در مقابل، شی جین‌پینگ رفتاری آرام، 
خطابه‌گونه و کاملًا دولتمردانه دارد؛ چنان‌که انگار برادری بزرگ‌تر در 
حال اندرز دادن به برادر کوچک‌تر است. او می‌گوید »بله، دیدارمان 
سازنده بود، اما باید بدانیم جهان پیچیده است و طبیعی است که دو 
اقتصاد بزرگ دچار اصطکاک شوند؛ وظیفه‌ ماست که این تنش‌ها را 
با درایت مدیریت کنیم.« ترامپ اما فقط تکرار می‌کند: »توافق عالی 

بود، جلسه عالی بود، امتیازش ۱۲ از ۱۰!«.
در جنگ تجاری میان ایالات‌متحده و چین، کدام‌یک دست بالا 
را دارد؟ اساســاً »برتری« در این رقابت را چگونه باید ســنجید؟ بر 
پایه تحلیل‌هایی که پس از نشست اخیر در کره منتشر شده، تقریباً 
تردیدی نیست که در رسانه‌های آمریکا این برداشت غالب شده است 

که چین در این مرحله دست برتر را دارد. 
بیشتر این تحلیل‌ها از سوی روزنامه‌نگاران لیبرال نوشته شده‌اند و 
از انتقاد به ترامپ پرهیز نمی‌کنند؛ حتی می‌توان گفت نوعی رضایت 

پنهان از تحقیر او در لحن‌شان احساس می‌شود. 
با این حال، این فقط یک مرحله از بازی‌ای طولانی‌تر است، زیرا 
در نهایت چین در حال واکنش به اقدامات تهاجمی واشــنگتن است 
و این ایالات‌متحده بوده که نقش آغازگر را ایفا کرده اســت. یکی از 
مشکلات اصلی سیاست واشنگتن این است که ایالات ‌متحده رفتاری 

بیش از حد تهاجمی در پیش گرفته است. این کشور تقریباً بر تمام 
جایگزین‌هــای بالقوه چین تعرفه‌های بــالا اعمال کرده و اکنون در 
موقعیت پارادوکســیکال قرار گرفته است: اگر تعرفه‌ها علیه پکن را 
کاهش دهد، تولید جهانی دوباره به ســمت چین بازمی‌گردد؛ اما اگر 
حفظ‌شان کند، زنجیره‌های تأمین جهانی را نیز به زیان خود مختل 
می‌ســازد. آمریکا اکنون قربانی موفقیت خود در سایر مذاکرات شده 

‌است.
در حوزه فناوری، پکن همچنان در موضع تدافعی و واکنشی قرار 
دارد. اما اگر هدف واشــنگتن این بود که بتواند اراده‌اش را بر چین 
تحمیل کند و این کشــور را به پذیرش امتیازات بزرگ وادار سازد، 

چنین اتفاقی رخ نداده است.
گرگیجه رژیم صهیونیستی

 از زنجیره تولید پهپادهای ایرانی
روزنامه تایمز اسرائیل نوشت: آفریقا به میدان نبرد بر سر زنجیره 
تأمین قطعات پهپادهای تولیدی در ایران تبدیل خواهد شد. اسرائیل 
شــاید بتواند این مسیرها را مختل کند، اما حفظ کنترل اطلاعاتی و 
دریایی و دیپلماتیک، در آن گستره وسیع، کار بسیار سختی است.

تایمز اســرائیل  می‌نویســد، نیروهای امنیتی اسرائیل، اقداماتی 
جدی در راســتای اخلال در زنجیره تأمین پهپادهای ساخت ایران 
انجام داده‌اند. هدف از این اقدامات، قطع جریان زنجیره تامین ساخت 
پهپاد ایران است. اکوسیستم پهپادی ایران یک کارخانه منفرد نیست 
که در جایی پنهان ‌شــده باشد. این یک شــبکه تدارکاتی گسترده 

و مسیرهای مخفیانه تحویل است.«
گزارشی در سال ۲۰۲۵ حاکی از آن بود که حوثی‌های یمن، بین 
سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴، تعداد ۳۸۸ حمله با سامانه‌های هواپیمای 
بدون سرنشــین انجام داده بودند. ســاخت این سامانه‌ها به قطعاتی 
تکیه داشت که منشأ آن‌ها ایران بود ولی در خارج مونتاژ شده بودند.

در همان زمان، وزارت بازرگانی ایالات متحده آمریکا، تعداد ۱۵ 
شــرکت چینی را به دلیل مشــارکت در تأمین قطعات الکترونیکی 
تحریم کرد. این قطعات الکترونیکی منشــأ آمریکایی داشــتند و در 
پهپادهای ایرانی که توســط اســرائیل و دولت‌های دیگر ضبط شده 

بودند، از آن‌ها استفاده شده بود.
پهپادهای انتحاری یا اصطلاحاً پرســه‌زن شاهد ۱۳۶ و گونه‌های 
مختلف آن، بخشــی از راهبرد تهاجمی ایران است که بر مبنای آن، 
پهپادهــا را ارزان و به صورت انبوه تولیــد می‌کند. زنجیره تأمین و 

مونتاژ ایران، فقط در خاورمیانه نبود.
قطع زنجیره بین این مراکز برای مهار گسترش جهانی پهپادهای 
ســاخت ایران اهمیت دارد. البتــه این اقدام، خطرات خاص خودش 
را دارد. کشــورهای ســاحلی آفریقا، نقاط ضعیفی در زنجیره تأمین 
محسوب می‌شــوند، و ایران اکنون احتمالاً مسیرهای خود را تغییر 
خواهــد داد. مثلا به‌جای ارســال مســتقیم، از شــرکت‌های ظاهراً 
غیرنظامی، افراد واســطه، مونتاژ قطعات در همان کشورها یا ارسال 
محموله‌های خیلی کوچک استفاده می‌کند. مقابله با هواپیمای بدون 
سرنشین، صرفاً بحث بر سر کلاهک‌های انفجاری یا بدنه آن‌‌ها نیست. 
بلکه بردهای مدار چاپی ارسال‌شده از آفریقا، ریزپردازنده‌هایی که در 
پهپادها وجود دارند، و فهرســت‌ پنهانی از مسیرهای طولانی دریایی 

را شامل می‌شود.

 اگر رفتــار دولتمردان آمریــکا و کنش‌هــا و واکنش‌های آنان 
در دو دهه گذشته، از جمله رفتار آنان در دوره ترامپ طی سال‌های اخیر 
را مرور کنیم، به وضوح درمی‌یابیم این رفتارها، ‌رفتار یک ابرقدرت که 
روند عمومی جهان و حتی روند عمومی غرب و نیز روند محیط اطراف 
خود را در راستای دیدگاه‌ها و منافع خویش می‌بیند، ‌نیست؛ زیرا یک 
ابرقدرت مسلط، هنجارهایی را که خود پدید آورده یا در پدید آمدن 
آن‌‌ها نقش اساســی داشته است، ‌منسوخ نمی‌کند و مستقیماً ‌جنگی 
به راه نمی‌اندازد و وارد جنگ نمی‌شــود. یک ابرقدرت مسلط وقتی 
می‌خواهد چیزی را که مطلوب خود نمی‌داند، ‌تغییر دهد، ‌اشاره می‌کند 
و سیطره فکری او و هیمنه‌‌اش سبب تغییر می‌شود. ورود یک ابرقدرت 
در جنگ‌‌ها نشان می‌دهد که دیگر از اشاره او کار برنمی‌آید و این یعنی، 

‌دیگر ابرقدرت نیست. 
نگاهی به وضع کنونی آمریکا بیندازید؛ روابط آن با اکثر کشورها 
و از جمله در محیط پیرامونی خود توام با تنش شــدید است. روابط 
آمریکا حتی با کشورهای اروپایی که بعد از پایان جنگ جهانی دوم در 
سال 1945/1324 و طی 80 سال گذشته در مدار آمریکا قرار داشته و 
بخشی از لجستیک حکمرانی جهانی آن بوده‌اند، تنشی است که از جمله 
باید به برخوردهای اخیر ترامپ با رئیس‌جمهور فرانسه و نخست‌وزیر 
انگلیس در اجلاس نیمه دوم مهرماه گذشته شرم‌الشیخ اشاره کرد. ظاهر 
برخورد آمریکا تبختر و استکبار است؛ اما باطن آن نگرانی و اضطراب 
می‌باشد. آمریکا احساس می‌کند - و این احساس کاذب هم نیست‌- که 
جهان حتی در نزدیک‌ترین محیط‌‌های آن به مرزهای آمریکا، ‌در روند 
انفصال قرار گرفته است. به آمریکای لاتین - یعنی آمریکای مرکزی و 
آمریکای جنوبی‌- نگاه کنید؛ نزدیک به 80 درصد جغرافیای آن توسط 
دولت‌‌هایی اداره می‌شود که واشنگتن آن‌‌ها را دشمن و حداقل مخالف 
خود می‌داند و به واقع هم همین است. این در حالی است که این دولت 
در سال 1823/1202 برای اخراج دولت‌‌های اروپایی و قطع نفوذ آن‌‌ها 
در قاره آمریکا، طرح موسوم به »مونروئه« که نام رئیس‌جمهور آن بود، 
‌به اجرا گذاشت و موفق هم شد. حال پس از حدود 200 سال صحبت از 
دکترین مونروئه 2 یا »وانرو« می‌کند و وانمود می‌نماید درصدد مقابله 
با نفوذ چین، روســیه و ایران در قاره آمریکاست و این در حالی است 
که بحث‌‌ها در آمریکای لاتین فراتر از بحث نفوذ این دولت یا آن دولت 
آسیایی است. هم اینک دولت‌‌های بومی مخالف آمریکا از مکزیک در 
شمال تا شیلی در جنوب، ‌80 درصد خاک آمریکای لاتین را در اختیار 
دارند و با سیاست‌‌های آمریکا، نه تنها در آن قاره بلکه حتی در منطقه 

غرب آسیا از جمله در امور فلسطین مقابله و مخالفت می‌نمایند. 
آمریکایی‌ها درحالی که تا همین 30 سال قبل بدون دخالت مستقیم 
و هزینه نظامی، به تغییر دولت‌‌ها در نقاط دوردســت نایل می‌شدند و 
مدعی بودند بلوک شرق و »اتحاد جماهیر شوروی« را بدون مداخله 
نظامی مضمحل کرده‌اند، حالا برای تغییر یک دولت در کشــوری در 
نزدیکی خود به تهدید و ابزار نظامی متوسل شده‌اند و دقیقاً نمی‌دانند 
آیا از پس مقاومت مردم ونزوئلا بر می‌آیند یا مانند هر صحنه دیگر در 
این دو دهه، ‌با شاخ شکسته برمی‌گردند. آمریکا باید بداند که مقاومت 
در برابر سیاست‌های واشنگتن فراتر از جنبه سیاسی و دولتی، جنبه 
اجتماعی و مردمی پیدا کرده و عمیق شده است. آمریکا سال‌هاست که 
دیگر نتوانسته با کودتا - اقدام نظامی غیر‌‌مستقیم - حتی یک دولت را 
در آمریکای لاتین ساقط گرداند و این در حالی است که آمار کودتاهای 
پیاپــی آن در این منطقه، ‌در حد فاصل 1945 تا 2000 ده‌‌ها مورد بوده 
اســت. این به ما می‌گوید حرکت ناوگان‌‌های آن و تجمع در کارائیب و 
بیانیه‌های نظامی و اتهام‌پراکنی‌ها به هیچ وجه از قدرت آمریکا در حل 
مسایل به نفع خود خبر نمی‌دهد بلکه این‌‌ها آینه تمام‌نمای ضعف‌های 

کنونی آمریکا بخصوص در حوزه نظامی است. 
رفتار کنونی آمریکا و سراســیمگی آن را با رفتار قدرت‌‌هایی که 
تصویر عمومی آن‌‌ها انتقال از ضعف به قوت است، ‌مقایسه کنید. آنکه 
نمی‌تواند جلو برود و اعتماد به نفس دارد، رفع تنش را دنبال می‌کند و 
آن که دیگر نمی‌تواند جلو برود و اعتماد به نفس ندارد، افزایش تنش را 
تعقیب می‌نماید. آمریکا از آغاز دوره روی کار آمدن جرج بوش در سال 
1379/ 2000 به‌طور پیوسته شعار »تغییر« را سر داده است. بوش می‌گفت 
خاورمیانه باید از اساس تغییر کند و برای رسیدن به آن چند جنگ را 
به راه انداخت و البته ناکام و به ســختی از آن‌‌ها خارج شد، بعد اوباما 
در سال 1388- 2009، با شعار تغییر روی کار آمد و گفت سیاست‌‌های 
داخلی و خارجی آمریکا نیاز به »بازطراحی« دارد و دست آخر نتوانست 
بازطراحی کند. سپس دونالد ترامپ در سال 1396/ 2017 با این شعار که 
سیاست‌‌های اوباما سبب از بین رفتن قدرت آمریکا شده و باید تغییر 
کند، ‌روی کار آمد و نتوانســت چیزی را تغییر بدهد و سیاست‌های او 
انزوای بیشتر آمریکا را درپی آورد. وی پس از چهار سال قدرت را به 
یک پیرمرد ناتوان تحویل داد؛‌ در حالی‌که آمریکا دو شــقه شده و دو 
حزب دموکرات و جمهوری‌خواه »در همه چیز« به اختلاف و تقابل رسیده 
بودند. ترامپ دوباره در سال گذشته با شعار »آمریکا اول« روی کار آمد 
و وعده داد که همه مناسبات را تغییر داده و منابع را به داخل سرازیر 
می‌کند و هزینه‌‌های خارجی آن را به صفر می‌رساند. اینک نزدیک به 
ده ماه از روی کار آمدن دوباره او ســپری شده و نه درآمدی به داخل 
سرازیر شده و نه هزینه‌‌های خارجی آن کاسته شده است. آمریکای 
ترامپ در این دوره مقروض‌تر و مخالفت‌های داخلی با سیاست‌‌های آن 
گسترده‌تر شــده است. سیاست تعرفه‌ای او نه تنها کمکی به اقتصاد 
آمریکا نکرده بلکه وزن تجــارت خارجی آن را کاهش داده و این در 
حالی اســت که هزینه نظامی آن در سال جاری - 2025- به بیش از 
851 میلیارد دلار رسیده که نوعاً صرف محیط خارجی آن شده است. 
ترامپ بر اساس مدل خاص خود گمان می‌کند تهدیدات، ‌رقبای آن 
را به توافق با آن وادار می‌کند و این در حالی است که رقبا و مخالفان آن 
تأکید می‌کنند که بدون آن که چیزی بگیرند، ‌چیزی نمی‌دهند. مقالاتی 
که طی همین هفته‌‌های اخیر در مطبوعات معتبر و در اندیشکده‌‌های 
آمریکا به چاپ رســید، تصریح می‌کند سیاست امتیازگیری یکطرفه 
آمریکا از چین، روسیه و ایران جواب نداده است؛ حمله نظامی آمریکا 
به تأسیسات هسته‌ای ایران حتی به تغییر سیاست هسته‌ای آن منجر 
نشده چه برســد به این که به‌طور کلی سیاست‌‌های بنیادی ایران را 
دستخوش تغییر کرده باشد. ترامپ نتوانسته مطابق الگوی خود، ‌روسیه 
را وادار به پایان دادن به جنگ اوکراین کند و سیاست تند تعرفه‌ای آن 
ضد پکن، ‌گرهی از اختلافات شدید چین با آمریکا را باز نکرده است. 
حتی در سطح پایین‌تر، تهدیدات ترامپ به مداخله در سیاست داخلی 
مکزیک به جایی نرسیده و طرح ترامپ در مورد غزه و به‌خصوص بحث 

خلع نظامی و مدنی مقاومت غزه هیچ افقی ندارد. 
جالب این است که با این وجود بعضی گمان کرده‌اند آمریکا آن‌قدر 
قدرتمند است که هر سیاستی را که بخواهد علیه دشمنان یا رقبای خود 
به اجرا بگذارد، می‌تواند و‌گریزی از آن نیست. شنیدن چنین سخنانی 
در ایران عجیب اســت؛ چراکه هر کشوری چالش با آمریکا را تجربه 
نکرده، ‌ایــران آن را تجربه کرده و با طرد آن به یک قدرت منطقه‌ای 
تبدیل گردیده است. خداوند متعال در آیات 196 و 197 سوره مبارکه 
اعراف - نقل به مضمون -‌ می‌فرماید در مقابل دشــمنانی که به انواع 
ترفندها دست می‌زنند، ‌مؤمنان صالح، ‌خدایی دارند که آن‌‌ها را یاری 
می‌کند در حالی که از میان آنان کسانی هستند که به جای دعوت به 
خدا و ترس از آن به »غیر«هایی دعوت کرده و از آن می‌ترســانند که 
نه‌تنها نمی‌توانند آن‌‌ها را یاری کنند بلکه قدرت حل مشکلات خود را 
ل الکتاب و هُوَ یتََولیّ الصالحین و الذین  هم دارند! )انَّ وَلیَّ اللهُ الذَّی نزَّ
تدعون من دونه لایستطیعون نصَرکُم و لا انفُسَهُم ینَصُرونَ(. کسانی که 
امروز و به‌‌رغم بروز کینه‌های آمریکا، ‌حل مسائل خود را از کنیسه‌های 
آمریکا طلب می‌نمایند، ‌ضمن آنکه به راه باطل گام برمی‌دارند، ‌به مقصد 
هم نمی‌رســند چراکه امروز این آمریکا حتی اگر بخواهد، توان حل 
مسایل ایران را ندارد؛ مسایل ایران عمدتاً‌ داخلی است و بخش اعظم 
آن به خارج ربط ندارد. برای مثال همین دو ماهه را تأمل کنید. قیمت 
اکثر داروها در داروخانه‌های کشور به فاصله هر 2 هفته، ‌بین 50 تا 100 
و گاهی تا 120 درصد افزایش داشته و لجام‌گسیخته به پیش می‌رود، 
در حالی‌که افزایش ارزش دلار در این دو ماهه ناچیز بوده است. همین 
یک مقایسه کافی است تا بدانیم دست‌‌هایی در داخل با ایجاد انحصارات 
در واردات مواد اولیه کالاهایی مثل دارو و نهاده‌های دامی گلوی مردم 

شریف ایران را در دست‌های آلوده خویش فشار می‌دهند. 

حل مسائل ایران را 
از کنیسه‌های آمریکا طلب نکنید

یادداشت روز

سعدالله زارعی

اعتبار موفقیت »عراقچیِ دولت چهاردهم« در گرو بریدن از برجام است 

بازگشت و دفاع از ادبیات تیم برجام
آدرس غلط و تهدیدی برای مسیر جدید دیپلماسی است

سرویس سیاسی-
اظهارات اخیــر وزیر خارجه 
درباره »۱۰ ســال دور شــدن از 
در  برجام،  از  دفاع  و  قطعنامه‌ها« 
حالی بیان می‌شود که تجربه تلخ 
تا  تحریم‌ها  تشــدید  )از  برجام 
حمله مســتقیم دشمن در جنگ 
۱۲ روزه ۱۴۰۴( ثابــت کرده دوره 
قبل از برجام به‌مراتب باثبات‌تر از 
دوران پس از آن بود. امروز اعتبار 
و موفقیت عراقچیِ دولت چهاردهم 
با  روشــن  فاصله‌گذاری  گرو  در 

میراث خسارت‌بار برجام است.
ســید عبــاس عراقچــی، صبح 
پنجشنبه در جلســه پرسش و پاسخ 
دانشجویی با عنوان »نقشه راه سیاست 
خارجی پساجنگ« در سالن جلسات 
سرو دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی 
اظهارکرد: امروز توفیق یافتم در جمع 
دانشجویان باشــم و بیش از هر چیز 
خودم را یک دانشگاهی می‌دانم. وی با 
اشاره به اینکه یاد و خاطره شهدا به‌ویژه 
شهادت جنگ تحمیلی که ناجوانمردانه 
ترور شدند گرامی می‌داریم گفت: این 
جنگ ۱۲ روزه درس‌های بزرگی برای 
ما داشــت؛ به توانمندی خود بیشــتر 
ایمان آوردیــم و نقاط ضعف و قدرت 
خود را شــناختیم و اکنون قوی‌تر به 

مسیر خود ادامه می‌دهیم
وزیر خارجــه دولت چهاردهم در 
این نشســت و در موضع‌گیری تامل 
برانگیزی با دفاع از برجام و اســتفاده 
از مغالطه این روزهای مسببان اصلی 
برجام اســنپ‌بک را بازگشت به دوران 
قطعنامه‌های شورای امنیت در موضوع 
هســته‌ای عنوان کرد و با اســتفاده از 
خلاف‌گویی مشهور برجامی‌ها مسبب 
قطعنامه‌ها را به شکل پنهان به دولت 

نهم و دهم نسبت داد.
حال اینکــه تمامی قطعنامه‌های 
آن  از  پیــش  و  امنیــت  شــورای 
قطعنامه‌هــای شــورای حاکــم نه به 
فعالیت‌های هسته‌ای کشور در دوران 
دولت نهم و دهم که مربوط به ادعاهای 
واهی غربی‌ها در ارتباط با فعالیت‌های 
 هســته‌ای کشــور در بازه ســال‌های

80 الی 82 یعنی زمان ریاست جمهوری 
خاتمــی و دبیری حســن روحانی در 
شورای عالی امنیت ملی است. مضافا 
که در دوران مذاکرات حسن روحانی در 
زمان اصلاحات عقب‌نشینی‌های پیاپی 
وی از حقوق صلح‌آمیز هسته‌ای ایران 
نه تنها منجر به توقف اقدامات خصمانه 
غرب نشد که رهاورد آن قطعنامه‌های 
شدید‌اللحن شورای حکام و ایجاد زمینه 
ارجاع پرونده ایران به شــورای امنیت 
شــد. عراقچی در این بخش سخنانش 
مذاکره را ابزار اساسی برای منافع ملی 
و اساسی و خواسته‌های مشروع کشور 
دانست و گفت: ما در خواسته‌ها دو راه 
داریم که یا جنگ است یا مذاکره! البته 
مذاکره راحت‌تر و کم‌خطر است ولیکن 
از جنگ هم نباید ترسید؛ اگر بترسید 
جنگ حتما بر شما تحمیل می‌شود و 
طبیعتا بهترین راهکار مقابله با جنگ 

آماده شدن برای جنگ است.

وی بــا بیان اینکه مــا در جاهای 
مختلف با آمریکا مذاکره داشتیم و البته 
نتیجــه‌ای هم از آن نگرفتیم گفت: ما 
برجام را با حسن نیت مذاکره کردیم و 
توافق کردیم و این توافق با همه اختلاف 
نظرات مورد تصویب مجلس و شورای 
عالی امنیت ملی قرار گرفت؛ با حسن 
نیــت هم آنچه بود اجرا کردیم اما چه 

شد؟ آمریکا از آن خارج شد‌.
وزیر خارجه در ادامه با بیان اینکه 
در این قضیه بــرای اولین بار دو عضو 
دائم شــورای امنیت اعــام کردند به 
قطعنامه‌های آن پایبند نیستند گفت: 
آمریکایی‌هــا گفتند ایران دنیا را به دو 
قسمت تقســیم کرده، اکثریتی که از 
موضع ایــران حمایت کردند و اقلیتی 

که از آمریکا و غرب حمایت کردند.
عراقچــی در ادامه با بیان ضمانت 
اجرای برجام چه بود؟ عنوان کرد: هم 
ما و هم ۱+۵ به این نتیجه رســیدیم 
هیچ ضمانتی وجــود ندارد؛ اگر طرف 
مقابــل نقض می‌کرد ما بــه کجا باید 
شــکایت کنیم؟ برویم شورای امنیت 
که خودشان بودند؛ در اینجا تصمیم بر 
این گرفته شد ما ضمانت اجرای برجام 

را خودمان محاسبه کنیم‌.
وی گفــت: باید شــرایطی وجود 
می‌داشــت که اگر طــرف نقض عهد 
کرد ما بتوانیم به شرایط قبل از برجام 
برگردیم، بنابراین امکان شرایط اجرای 
بازگشت به قبل از برجام برای ما حفظ 
شد و‌ زیرساخت‌های هسته‌ای را حفظ 
کردیم دلیل آن هم اینکه وقتی تصمیم 
گرفتیم غنی‌ســازی ۲۰ درصد را احیا 
کنیم و ۲۴ ساعته راه بیفتد؛ غنی‌سازی 
۶۰ درصد ۲۴ ســاعته راه افتاد، چون 
همه زیرســاخت‌ها بــه دلیل همین 

ضمانتی که لازم بود حفظ شده بود.
وزیــر امور خارجــه در خصوص 
پرسش دانشجویان در خصوص اقدام 
ایران پس از نقص عهد آمریکا در برجام 
و فایده برجام نیز گفت: وقتی آمریکا از 
برجام خارج شــد در سال ‌۹۹، بخشی 
از تعهدات برجامی را کنار گذاشتیم و 
برگشتیم به شرایط قبل و حتی خیلی 
جلوتر از آن، آنها نیز بعد از ۱۰ سال به 
بازگشت به قطعنامه‌های پیش از این 
توافق را انجام دادند، اما باید از مخالفان 
پرســید اگر برجام بد بود، اسنپ‌بک 
شــرایط به قبل از آنرا بازگرداند، حالا 
چرا شاکی هستند که به این وضعیت 
بازگشتند؟ برجام ۱۰ سال کشور را از 

آن قطعنامه‌ها دور کرده بود.
بازگشت به سال‌های پیش از برجام 
با فروش بیشتر نفت، تحریم‌های کمتر 

و بدون وقوع جنگ، نه ترس 
که خواسته ملت است

اگرچه سیدعباس عراقچیِ دولت 
چهاردهم در ماه‌های اخیر بارها نشان 
داده که فاصله‌ قابل‌توجهی با عراقچیِ 
عضــو تیم برجــام در دولت یازدهم و 
دوازدهم دارد و مواضع امروز او به‌مراتب 
پخته‌تر، واقعی‌تر و منطبق‌تر با منافع 
ملی اســت، اما ورود دوباره به دفاع از 
برجام و بانیان خسارت‌بار آن عملًا خط 
قرمزی اســت که عبور از آن می‌تواند 

همان سرمایه سیاسی تازه‌ساز وزارت 
خارجــه دولت چهاردهم را در معرض 

سوزاندن قرار دهد.
اینکه وزیر محترم خارجه به‌درستی 
بر ضــرورت حفظ انســجام داخلی و 
گم نکردن دشــمن تأکیــد می‌کند، 
موضوعی بدیهی و قابل‌قبول است؛ اما 
پیوند‌زدن این گزاره درست به توجیه 
برجام و عملکــرد ضعیف و خطرناک 
تیــم مذاکره‌کننده پیشــین، خطایی 
استراتژیک و کاملًا غیرقابل ‌دفاع است. 
تجربه تلخ ســال‌های گذشــته نشان 
داد کــه هر کس از برجام و برجامی‌ها 
هزینه کرد، خود نخســتین قربانی آن 
شــد؛ از دولت روحانی گرفته تا بدنه 
دیپلماســی‌ای که سرمایه‌های ملی را 
پــای توافقی ریخت که نه‌تنها »امتیاز 
ندادن« نبود، بلکه یک‌طرفه‌ترین توافق 

تاریخ معاصر ایران بود.
امروز عراقچیِ دولت چهاردهم باید 
دقیقاً از همین تجربه استفاده کند. او 
آن‌قدر در مســیر جدید خود دستاورد 
و فاصله‌گــذاری مثبت دارد که نیازی 
بــه نزدیکی به لاشــه متعفن برجام و 
بحث‌های پوســیده اســنپ‌بک و »ده 
ســال جدا شدن از قطعنامه‌ها« ندارد. 
آن مسیر، مسیری بود که کشور را به 
پرتگاه کشاند، نه راه نجات. بنابراین به 
صلاح عراقچی و وزارت خارجه دولت 
چهاردهم اســت که این خط مرزی را 
شفاف نگه دارند؛ چراکه هرگونه بازتولید 
همان ادبیات تیم برجام، وزارت خارجه 
را دقیقاً در همــان »چاهی که دولت 
حســن روحانی در آن گرفتار شــد« 
می‌اندازد؛ جایی که خسارت‌های محض 
برجام، یکی پس از دیگری سرمایه‌های 
ملی را به‌کام خود برد. دیپلماسی امروز 
ایران نــه نیازمند توجیه اشــتباهات 
گذشــته اســت و نه محتاج بازسازی 
چهره بانیان آن خســارت. راه صحیح، 
همان مسیری است که عراقچیِ جدید 
آغاز کــرده؛ فاصله گرفتــن صریح از 
برجام و برجامی‌ها، و حرکت بر محور 
عزت ملی و منافع واقعی کشور. اگرچه 
انتظار از عراقچیِ دولت چهاردهم این 
اســت که صریح و شــجاعانه از مسیر 
جدید خود دفاع کند و مرزبندی‌اش با 
خطــای بزرگ برجام را حفظ کند، اما 
اظهارات اخیر او درباره »۱۰ سال جدا 
شدن از قطعنامه‌ها« و طرح این پرسش 
که »اگر برجام بد بود چرا از بازگشت به 
قبل ناراحتید؟« جای تأمل جدی دارد.
مشکل اصلی اینجاست که وقایع 
میدان، پاســخ روشــن این پرسش را 
سال‌ها پیش داده است: دوران قبل از 
برجام یعنی دولت نهم و دهم با وجود 
همه فشارهایی که غرب از طریق تحریم 
به ایران وارد کرده بود، هیچ‌گاه کشور را 
در معرض آن ســطح از فشارِ ترکیبی، 
تحریمِ مضاعف، بدعهدی مطلق غرب 
و در نهایــت حمله نظامی مســتقیم 
قرار نداد. اگر برجام »۱۰ سال ما را از 
قطعنامه‌ها جدا کرد«، باید پرســید به 

چه قیمتی؟ و با چه نتیجه‌ای؟
در سال‌های پیش از برجام و حتی 
در اوج فشار غرب در سال‌های پایانی 

دولت احمدی‌نژاد فــروش نفت ایران 
هیچ‌گاه به رقمی کمتر از یک میلیون 
و 200 هزار بشــکه در روز نرســید و 
شــاخص‌های اقتصادی در وضعیت به 
مراتب بهتری در نسبت با دولت حسن 
روحانی قرار داشــت. مضافا که نه‌تنها 
جنگی به کشور تحمیل نشد که حتی 
تهدیدات نیز بســیار کمتــر از دوران 

ده‌ساله برجام بود.
برجــام نه‌تنهــا قطعنامه‌ها را لغو 
نکرد بلکه با ایجاد یک بزنگاه حقوقیِ 
فریبنده، راه را برای بازگشت اتوماتیکِ 
همان قطعنامه‌ها با اراده یکجانبه آمریکا 
باز گذاشت. نتیجه چه شد؟ برجام نه 
تحریم‌هــا را پایان نــداد که منجر به 
تحریم‌های شدید‌تر شد. برجام نه‌تنها 
سایه جنگ را از کشور دور نکرد که در 
ســال پایانی آن جنگ و حمله نظامی 

نیز به کشور تحمیل شد.
وقتی آمریکا نقض عهد کرد، نه‌تنها 
برابر  تحریم‌ها »برنگشت«، بلکه چند 
شد. نه‌تنها امنیت کشور افزایش نیافت، 
بلکه در جنگ ۱۲ روزه ۱۴۰۴ دشمن 
به‌طور مســتقیم به تأسیسات حیاتی 
هسته‌ای ایران حمله کرد؛ واقعیتی که 
حتی دولت مسبب و مدافع برجام هم 

نتوانست انکار کند.
این کدام »۱۰ ســال دور شدن از 
قطعنامه‌ها«ست که در پایانش، ایران 
بیش از هر زمان دیگر تحریم شــد و 
مورد حمله قرار گرفت؟ واقعیت روشن 
اســت: دوران پیش از برجام، با وجود 
ســختی‌ها، دوره‌ای بود که ایران هنوز 
ابزارهــا و منافع ملی خــود را به گرو 
نگذاشته بود؛ اما برجام با محدود کردن 
ظرفیت هسته‌ای و تعلیق بخش‌هایی از 
قدرت ملی، دست دشمن را برای فشار 
و حمله بازتر کرد. اینجاست که تفاوت 
عراقچیِ دولــت چهاردهم با عراقچیِ 
برجام اهمیــت پیدا می‌کنــد. امروز 
او در مســیری قــرار دارد که تاکنون 
تفاوتی جدی با گذشته نشان داده؛ اما 
بازگشت به ادبیات توجیهیِ تیم برجام 
بزرگ‌ترین خطری اســت که می‌تواند 

این سرمایه را بسوزاند.
به صلاح وزارت خارجه و شخص 
وزیر این است که برجام و خسارت‌های 
آشــکار آن را از محاسبات جدید خود 
حذف کند. دفاع از توافقی که ثمره‌اش 
»تحریــم مضاعــف + حملــه نظامی 
مستقیم + بازگشت قطعنامه‌ها« بود، 
فقط یک نتیجه دارد: تکرار همان مسیر 
اشتباه دولت روحانی و افتادن دوباره در 

همان چاه خطرناک.
دیپلماســی امروز ایــران نیازمند 
بازگشــت به واقع‌بینی و اتکا به قدرت 
ملی اســت، نه احیای روایتی فرسوده 
کــه آزمونش را پس داده و کشــور را 

آسیب‌پذیرتر کرده است.
وزیر امــور خارجه در پاســخ به 
این مطالبــه که آیا راکتــور اراک به 
قبل از تحریم‌ها برگشــت؟ گفت: بله؛ 
می‌توانست برگردد؛ الان دیگر نه! بعد 
از برجام اگر اراده‌اش را داشــتیم چون 

تمام زیرساخت‌ها حفظ شده بود.

گفت و شنود

پُف‌فیل...
گفــت: ترامپ رســماً به حضور و دخالت مســتقیم خــود در حمله رژیم 

صهیونیستی به ایران اعتراف کرد!
گفتم: مگر در این نکته کمترین تردیدی بود؟! اسرائیل سگ هاری 

است که قلاده‌اش در دست آمریکاست! 
گفت: دیروز ترامپ گفت: »من شــخصاً هدایت حمله اســرائیل به ایران را 

برعهده داشتم.« 
گفتم: یعنی مذاکره فقط یک طرح فریب برای سرگرم کردن ایران بود!

گفت: به آنهائی بگو که هنوز هم دنبال مذاکره با آمریکا هستند و برای توجیه 
این خواســته ضد ایرانی خود، ادعا می‌کنند که خواستار مذاکره شرافتمندانه)!( 

هستند. 
گفتم: مذاکره شــرافتمندانه با ‌آمریکایی که بوئی از شرافت نبرده 

است؟!
گفت: ترامپ گفته است »نخستین حمله اسرائيل بسیار قدرتمند بود«!

 گفتــم: پس چرا بــه گدائی آتش‌بــس آمدنــد؟! و در حالی که
 به هیچ آتش‌بسی پایبند نیستند، جرأت حمله دوباره را ندارند؟! 

گفت: لاف‌زدن و قُمپز در کردن‌شان برای دولت‌های دست‌نشانده عرب است 
وگرنه می‌دانند خیلی حقیرتر از آنند که جرأت حمله داشته باشند...

 گفتــم: مورچه‌ای از گــوشِ فیل بالا می‌رفت. فیل پرســید آنجا 
چه می‌کنی؟ گفت؛ شــنیده‌ام »گوش‌فیل« شیرینی خوشمزه‌ای است. 
آمده‌ام گوش‌فیل بخورم! فیل پرسید پول و پله چی داری؟ گفت؛ چیزی 

ندارم! فیل گفت؛ پس برو پائین »پفُ‌فیل« بخور!
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* سودان‌، امروز به قربانگاه رقابت‌های قدرت‌های بیگانه تبدیل شده و در گردابی 
از خشونت، منافع اقتصادی و جنگ نیابتی گرفتار است. جامعه بین‌الملل شاهد 
این فاجعه انســانی است. در حالی که میلیون‌ها غیرنظامی قربانی بازی بزرگی 
می‌شوند که بازیگران اصلی آن در خارطوم نیستند. تا زمانی که این محرک‌های 
خارجی ادامه داشته باشد، شعله‌های جنگ در سودان همچنان زبانه خواهد کشید.
غراوی
* در یکی از پرمناقشه‌ترین انتخابات محلی آمریکا، زهران ممدانی، سیاستمدار 
مسلمان و ترقی‌خواه و عضو شورای ایالتی نیویورک، به عنوان شهردار جدید این 
شهر انتخاب شد. این پیروزی در شرایطی رقم خورد که شخص ترامپ و بسیاری 
از چهره‌های جمهوری‌خواه تمام‌قد به صحنه آمده بودند و تلاش کردند هر طور 
شده از پیروزی او جلوگیری کنند. پیروزی ممدانی شکستی نمادین برای شخص 
دونالد ترامپ و نشانه‌ای از کاهش محبوبیت و نفوذ او و جریان راست در فضای 

عمومی ایالات متحده است.
نوائیان
* دیک چنی هم مُرد و خیال تسلیم ایران را با خودش به گور برد. دیک چنی، 
معاون جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور اســبق آمریــکا یکی از معماران اصلی 
سیاست‌های تهاجمی کاخ سفید در خاورمیانه بود و بر گزینه‌های نظامی و براندازی 
حکومت ایران تأکید داشت. بنویسید ایران و انقلاب اسلامی زنده و پابرجاست و 
این دولتمردان آمریکایی هستند یکی پس از دیگری گرفتار مور و ملخ می‌شوند. 
قیومی
*  به مناسبت صد و هشتمین سالگرد بیانیه بالفور و تشکیل رژیم جعلی اسرائیل 
در منطقه غرب آسیا، عرض می‌کنیم بیانیه شوم بالفور، خنجری خائنانه به قلب 
امت عربی و اســامی است. این سند، زخمی چرکین است که التیام نمی‌یابد و 
نتیجه آن، بیش از یک قرن نسل‌کشی و پاکسازی قومی تحت حمایت آمریکا و 
بریتانیاست. فلسطین ملک مردم فلسطین و اسلامی باقی خواهد ماند و مقاومت 

مشروع تا آزادی و استقلال ادامه خواهد یافت.
مهریزی
* دومیــن المپیک فناوری با حضور نخبگان داخلی و نمایندگان ۱۶ کشــور، 
که چند روز قبل در منطقه بین‌المللی نوآوری ایران شــاهد برگزاری آن بودیم، 
می‌تواند جایگاه ایران را در میان کشــورهای پیشرو فناوری در منطقه و جهان 
تقویت کند. المپیکِ فناوری، فراتر از یک رقابت که بســتری برای شناســایی و 
هدایت استعدادهای برتر در اکوسیستم فناوری کشور است، مسیری برای تعالی 

سرمایه انسانی ملی و بین‌المللی می‌باشد.
عزیزگل
*  هدف اصلی تشــدید تنش‌های اخیر آمریکا علیه ونزوئلا تغییر حکومت برای 
ســرقت نفت، گاز و طلای این کشور اســت. موضوع قاچاق مواد مخدر بهانه‌ای 
بیش نیست. در شلوغی‌های ایران در فتنه 88 هم می‌گفتند انتخابات بهانه است 

اصل نظام نشانه است.
فائقی
* به بهانه حضور  ایران در کنفرانس سرمایه‌گذاری سلامت و نمایشگاه جهانی 
سلامت ۲۰۲۵ ریاض عرض می‌کنم از آنجا که کشورمان یکی از بخش‌های دارویی 
پیشرفته منطقه را در اختیار دارد آماده مشارکت در ایجاد شرکت‌های مشترک، 

انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه سلامت است.
علیخانی
* از سبقت گرفتن برخی رقبای آمریکا در فناوری که بگذریم، دو حقیقت آمریکا 
را در حال زانو زدن نشــان می‌دهد. اول پوچی شــعارهای ایدئولوژی لیبرالیسم 
که در جنگ رژیم صهیونی علیه غزه و جنگ اوکراین نمایان شــد. و دوم حجم 
بدهــی غیرقابل جبران آمریکا و تغییــر ارز در برخی از اقتصادهای مهم و مؤثر 

شرقی و حتی غربی.
دلجو
* در اینستاگرام، اخیراً پدیده‌هایی دیده می‌شود که در آن حجاب با رفتارهایی 
متناقض مانند در آغوش گرفتن ســگ ترکیب می‌شــود. این نوع محتوا، که با 
اصــول دینی و معنای واقعی حجاب در تضاد اســت، صرفاً برای جلب توجه و 

دیده‌شدن منتشر می‌شود.
دهنوی
* در مظلومیت شــهدای غزه همین بس که بسیاری از اجساد هیچ خانواده‌ای 
ندارند، بسیاری دیگر زیر هزاران تن آوار دفن و برخی احتمالا توسط بولدوزرها 
زیر خاک رفته‌اند. این در حالی اســت که برخی یقینا دزدیده شده و برخی نیز 

خوراک سگ‌های ولگرد شده و تنها اسکلتی باقی مانده است.
باقری‌مقدم
* در حالی که تجهیزات صنعتی مدرن مصری به همراه خودروهای صلیب سرخ 
مشغول یافتن اجساد اسرای رژیم هستند، هزاران نفر از مردم غزه با دستان خالی 

و بدون تجهیزات به دنبال بقایای عزیزانشان می‌گردند.
بریانیان
* یکی از نکات تلخی که در گزارش‌های مربوط به غزه وجود دارد، بی‌توجهی به 
سرنوشت حدود 10 هزار مفقود فلسطینی است. در حالی که کل جهان به همراه 
کشورهای عربی و تجهیزاتشان برای یافتن جسد 13 اسیر اسرائیلی بسیج شده‌اند.
ناظمی
* معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور از بازگشت رشد علمی 
کشــور به مســیر صعودی خبر داده است که جای خوشحالی دارد. رشد علمی 
کشور که در سال گذشته به منفی ۵ درصد رسیده بود، اکنون به مثبت ۳ درصد 
افزایش یافته و هدف‌گذاری دستیابی به رشد ۳۰ درصدی است که امیدواریم با 
جلوگیری از مهاجرت نخبگان و افزایش شــرکت‌های دانش‌بنیان در کوتاه‌ترین 

زمان ممکن به این هدف برسیم.
رسولیان
* فعلیت یافتن ظرفیت بندر چابهار می‌تواند بخش مهمی از جریان ترانزیت کالا 
را در دستان ایران، به‌ عنوان کشوری غیرهمسو با غرب، قرار دهد. از این منظر، 
ناامن‌سازی مرزهای ایران و پاکستان و سواحل مکران توسط گروه جندالشیطان 

را باید در جهت ممانعت از تحقق این جریان ترانزیتی تحلیل کرد.
شالچی
* طبق گزارش شــورای جهانی طلا، برای نخستین بار از ۱۹۹۶، سهم طلا در 
ذخایر بانک‌های مرکزی جهان از اوراق قرضه دولتی آمریکا فراتر رفته است. این 

اتفاق، نشانه‌ای آشکار از کاهش اعتماد جهانی به دلار و اقتصاد آمریکا است.
کوثری
* معنی این حرف زاکانی که گفته اگر دولت معیشت تهرانی‌ها را به شهرداری 
بسپارد می‌تواند ارزاق عمومی را 40درصد ارزان‌تر به دست مردم برساند. این است 
که دولت می‌تواند با حذف اختاپوس واسطه‌گری و دلال‌ها قیمت‌ها را کنترل کند.
مکاری‌پور
*سه شــعار اصلی زهران ممدانی، شهردار جدید نیویورک، در مقایسه با دیگر 
نامزدها؛ حمایت از آرمان فلســطین، عدالت‌خواهی و مبارزه با نژادپرســتی در 
سیاست‌های داخلی و خارجی. افرادی که سه شعار بالا را برجسته کنند حکمرانان 
آینده کل ‌آمریکا خواهند بود. ان‌شاءالله به زودی شاهد فروپاشی ایالات متحده 

آمریکا مثل اتحاد جماهیر شوروی باشیم.
 حسندوست
*در خبرها آمده بود که در یک ســال گذشته نزدیک به یک میلیارد دلار طلا 
برای آمریکایی‌ها از سودان به بنادر امارات منتقل شده است! وقتی قتل و غارت 

برای کدخدا این همه منافع دارد چرا جنایت نکند؟!
 ذکریاپور
* چند روز پیش به یکی از درمانگاه‌های خصوصی شــهر قدس رفتم بودم هم 
خانــم دکتر بدون حجاب با آرایــش غلیظ و هم خانم متصدی داروخانه همین 
وضع را داشت. گویا این‌ها محل کار را با تالار عروسی بخش خانم‌ها، یکی فرض 
کرده‌اند؟!از مســئولان وزارت بهداشت درخواست می‌شود به این ولنگاری‌های 

اجتماعی در مراکز درمانی رسیدگی کنند.
حسینی
* امروز جامعه رژیم صهیونی، به اســتیصال پس از جنون رســیده و آثار روانی 
جنایات سیستماتیک، در حال آوار شدن بر سر خود این رژیم است. آنها اکنون 

تحت فشار احساس شکست، منفوریت و انزوا، به جان یکدیگر افتاده‌اند!
 مقدم قوچانی
* پیروزی ممدانی، می‌تواند نمادی مهم از نارضایتی نســبت به عملکرد ترامپ 
و احیای ســامانه مخالفت با سیاست‌های وی باشد. اما قطعاً چنین حرف‌هایی، 
ماقبل منصب‌داری است و لابی پر نفوذ صهیونیستی در بدنه اصلی آمریکا، اجازه 

چنین کارهایی را به او نمی‌دهد.
 فخاری مقدم
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نکته

۱ ـ مدتی اســت که جناب دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور 
محترم کشورمان که در سلامت نفس و دلسوختگی ایشان برای 
نظام و مردم جای کمترین تردیدی نیســت، در سخنرانی‌ها و 
اظهارات رسمی خود به نکاتی اشاره می‌فرمایند که صرفنظر از 
صحت و یا نادرســتی آن، از یک‌سو موجی از یأس و ناامیدی را 
به جامعه تزریق می‌کند و از سوی دیگر زبان دشمنان تابلودار 
و گوش خوابانیده جمهوری اسلامی ایران را به شماتت باز کرده 
و پیامــی از ضعف و ناتوانی را به آنها مخابره می‌کند! اظهاراتی 
نظیر »ما گرســنه‌ایم«! »ما الان در بخش‌های مختلف با مشکل 
روبه‌رو هستیم؛ آب، برق، گاز، بودجه و تورم. دیگر جایی نیست 
که مشکل نداشته باشیم«! و یا همین دیروز؛ »اگر تا آذرماه در 
تهران باران نبارد، آب جیره‌بندی می‌شود؛ اگر باز هم باران نیاید، 

باید تهران را خالی کنیم«!
۲ ـ با شــناختی که از رئیس‌جمهور محترم در دست است، 
بی‌تردید می‌توان گفت که این همه، برخاســته از نگرانی ناشی 
از دلسوختگی ایشان برای انقلاب و نظام و مردم این مرز و بوم 
اســت ولی شواهد موجود و نظر بارها اعلام شده کارشناسان و 
صاحبنظران مؤمن و متعهد با آنچه رئیس‌جمهور محترم اعلام 
می‌فرمایند فاصله زیادی دارد. به همین علت، این پرســش در 
میان است که اظهارات ناامید‌کننده حاصل مشاوره چه کسانی 
است؟! آیا مشاوران ایشان به خطا می‌روند؟ و یا خدای نخواسته 
 نظر و نگاه ســوئی دارند؟! جناب پزشکیان همواره بر ضرورت 
»وفاق ملی« تاکید داشــته‌اند. آیا بهره‌گیری از صاحبنظران و 
کارشناسان برجسته‌ای که نظرات متفاوتی دارند یکی از مصادیق 

روشن و بارز »وفاق« نیست؟! به یقین هست. 
۳ ـ قبل از آنکه به یک نمونه تاریخی و عبرت‌آموز اشــاره 
کنیــم، باید به ایــن نکته توجه کرد که »جنگ شــناختی ـ 
cognitive warfare« یکی از جدید‌ترین عرصه‌های جنگ نرم 
است. در جنگ شناختی )به قول جیمز جوردانو( تلاش می‌شود 
تا حریف همان‌گونه فکر کند و بیندیشد که دشمن خواستار آن 
است. از این‌روی، ماجرای عبرت‌آموزی که در پی نقل آن هستیم 
به معنای )خدای نخواسته( وابستگی برخی از مشاوران نیست، 
بلکه سخن از همفکری احتمالی و حتی ناخودآگاه با دشمنان در 

میان است. بخوانید!
۴ ـ »مارشــال تیتو«، رئیس‌جمهور یوگسلاوی در دوران 
دولت مارکسیست این کشور بود. او در خاطراتش نقل می‌کند 
‌ـ کا. گ.ب ـ به  که از ســوی سازمان اطلاعات و امنیت شوروی 
من اطلاع دادند که در کابینه شما یک جاسوس »سیا« حضور 
دارد. من هرچه تلاش کردم و مسیر ارتباطات اعضای کابینه‌ام را 
بررسی کردم موفق به یافتن او نشدم. سرانجام از کا .گ. ب کمک 
خواستم و آنها یکی از معاونان مرا نام بردند. بعد از پایان جلسه 
هیئت دولت به او گفتم که بماند و بعد اسلحه را روی شقیقه‌اش 
قرار دادم و پرسیدم: تو جاسوس سیا هستی؟ و او که هویت خود 
را لو رفته می‌دانســت، پاسخ داد آری! از او پرسیدم؛ چه مدتی 
است که برای سیا جاسوسی می‌کنی؟ گفت؛ از دوران دانشجوئی! 
پرسیدم؛ پس چرا در این مدت با تمام کنترل‌های امنیتی، هیچ 
ارتباطی با سیا، از تو کشف نشده است؟ گفت: هیچ ارتباطی با سیا 
ندارم! پرسیدم؛ چگونه عضوی هستی که هیچ ارتباطی نداری؟! 
گفت؛ مسئولیتی به من واگذار کرده‌اند که نیازی به ارتباط ندارد 
و من آن وظیفه را انجام می‌داده‌ام! پرسیدم؛ ماموریت تو چه بوده 
است؟ گفت؛ به من ماموریت داده شده تا »در سپردن پست‌ها به 
افراد، غیرتخصصی و ناهمسو عمل کنم« و تاکنون هم به وظیفه 
خود عمل کرده‌ام! و توضیح داد؛ »تحلیل سیا این بوده و هست 
که با این روش، انقلاب تیتو در یوگسلاوی بدون کودتا و حمله 

خارجی از درون متلاشی می‌شود«!
۵ ـ بدیهی اســت که خدای نخواسته و به هیچ وجه در پی 
انطباق این رخداد با آنچه در دولت محترم می‌گذرد نیستیم. این 
رخداد مربوط به چهل و چند ســال قبل است. امروزه شرایط و 
ترفندها متحول شده و تفاوت جدی پیدا کرده‌اند. با این توضیح 
که اگر کســانی دیدگاه و نظراتشان با دیدگاه و نظرات دشمن 
همسو شده باشــد، حتی بی‌آنکه قصد سوئی داشته باشند و 
یا خدای نخواسته نوعی وابســتگی در میان باشد، به‌گونه‌ای 
ناخودآگاه و شاید با این تصور که در پی خدمت هستند، دیدگاه 

و خواسته دشمن را القا می‌کنند! )نتیجه جنگ شناختی(.
۶ ـ این نکته نیز گفتنی و درس‌آموز است که حضرت آقا چند 
روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری اخیر خطاب به هر کس که 

رئیس‌جمهور خواهد شد، فرمودند:
»با خداوند عهد کنند که در صورت کسب مسئولیت، اطرافیان 
و کارگزاران خود را از کسانی انتخاب نکنند که ذره‌ای با انقلاب 
اسلامی زاویه دارند... هر فردی که ذره‌ای با انقلاب و امام و نظام 
اسلامی زاویه داشته باشد، به درد شما نمی‌خورد و همکار خوبی 
برای شما نخواهد بود. ... کسی که دلبسته آمریکا باشد و تصور 
کند بدون لطف آمریکا نمی‌شود قدم از قدم برداشت و همچنین 
کسی که به راهبرد دین و شــریعت بی‌اعتنایی کند، همکار و 
مدیر خوبی نیست. بنابراین همکارانی انتخاب کنید که اهل دین، 
شریعت، انقلاب و اعتقاد کامل به نظام اسلامی باشند... اگر با نیت 
خالص و عهد با خدای متعال در انتخابات کار و فعالیت کردید، 
همه کارهایتان نزد خداوند حسنه است و ثواب خواهد داشت«.
۷ ـ این ســخن حکیمانه نیز از حضرت آقاست که خطاب 
به مسئولان محترم و همه تریبون‌داران فرموده‌اند: »مسئولان 
راوی قدرت و قوت و امکانات کشور باشند و نه راوی ضعف‌ها.« 

)۱۶ شهریور ۱۴۰۴(

آقای پزشکیان ! 
با عرض پوزش 

حسین شریعتمداری

تسلیت به همکار
با نهایت تاســف مطلع شدیم همکارمان آقای احمد نعلچگر در غم 
از دســت دادن برادر گرامی خود سوگوار است. ضمن تسلیت به ایشان 
و دیگر خانواده‌های عزادار برای آن مرحوم رحمت واســعه الهی و برای 

بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم.
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